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 السلام  معجزات اميرمؤمنان على عليه

 ـ سخن گفتن با اصحاب كهف 1

حضرت به . آله هديه آوردند  و عليه الله فرشى براى پيامبر صلى: انس بن مالك نقل كرده است كه 

حضرت به من فرمود . من هم فرش را پهن نمودم « اى انس ، اين فرش را بگستران » : من فرمود 

من با . د وقتى كه آنها آمدند دستور داد كه روى آن فرش بنشينن. ده نفر را دعوت كنم بيايند : كه 

السلام را خواست و با او به مدت طولانى در گوشى  آنها كنار فرش نشستم ، سپس پيامبر على عليه

السلام به طرف فرش رفت و او هم در كنار آن ده نفر نشست و به باد  بعد على عليه. صحبت كرد 

برد تا آنكه على  ما را بلند كند ، باد ما را بلند كرد و آن حضرت را به تندى مى: امر كرد كه 

دانيد  چون بر زمين رسيديم از ما پرسيد كه آيا مى! « ما را بر زمين بگذار » : السلام به باد گفت  عليه

كه اين محل كهف و رقيم است و اين » : فرمود « دانيم  نمى» : در چه مكانى هستيد ؟ ما گفتيم 

ما يك به يك بلند . « سلام كنيد  شما بلند شويد و بر آنها. جائيست كه اصحاب كهف خوابيدند 

: السلام بلند شد و گفت  على عليه. كرديم ولى هيچ جوابى به ما ندادند  شديم و بر آنها سلام مى مى

سلام بر شما اى هم مسلكان راستگويان و ) .  «السَّلامُ عَليَْكُم يا مَعاشرَِ الصِّدّيقين وَالشُّهداء » 

 .« وَبرََكاتهُ    وَعلََيكَْ السَّلام وَرحَْمةَُ اللهّ» : يك باره آنها گفتند  ناگهان شنيديم كه به ! (شهيدان 

كه اينها چطور جواب ما را ندادند ، ولى به شما : السلام پرسيدم  از على عليه» : گويد  انس مى

 حضرت متوجه آنها شد و سؤال كرد كه چرا شما جواب سلام برادران« گفتند ؟ 

(555) 

 

كه ما گروه راستگويان و شهيدانيم و مأموريم كه بعد از مردن : در جواب گفتند « ؟ مرا نداديد 

 .سخن نگوئيم ، مگر با پيامبرى يا وصى پيامبرى 

باد ما را بلند كرد و با تندى اين فرش را . السلام به باد امر كرد ما را بلند كند  سپس على عليه

چون بر زمين فرود آمديم ، خود را در زمين . بگذارد  برد تا اينكه دستور داد كه ما را بر زمين مى



چون . رسيم  آله مى و عليه الله السلام فرمود كه به ركعت آخر نماز پيامبر صلى على عليه. مدينه يافتيم 

آله در ركعت آخر نماز است و قرائت سوره كهف را  و عليه الله رفتيم ، ديديم كه رسول خدا صلى

آيا خيال كردى «. . . والرقيم من آياتنا عجبا  أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَْابَ الْكهَفِْ »به اينجا رسانيده كه 

 . (1)كه اصحاب كهف ورقيم از آات عجيب ما هستند؟

 السلام  ـ سزاى انكار ولايت على عليه 2

السلام آنهائى را كه در روز غدير شنيدند كه پيامبر  در ايّام خلافت ابوبكر ، على عليه

به شهادت طلبيد ، دوازده نفر « مَنْ كنُْتُ موَلاه فَعَلیٌ مَولْاه » : آله در شأن او فرمودند  و عليه للها صلى

 .شهادت دادند ، ولى انس بن مالك شهادت نداد 

آله فرمود  و عليه الله چه شد كه شهادت بر آنچه پيامبر صلى! اى انس » : السلام به او فرمود  على عليه

سنّم زياد شده ! اى اميرمؤمنان » : گفت « الى كه تو شنيدى آنچه كه اينان شنيدند ، ندادى ؟ در ح

گويد سرش را  خدايا اگر دروغ مى» : السلام فرمود  على عليه« ! ام  و به همين خاطر فراموش كرده

انس دچار پيسى » : گويد  راوى مى« ! به عيبى دچار كن كه حتىّ عمامه هم آن عيب را نپوشاند 

 . (2)بست ، ولى آثار آن در ميان پيشانى و دو چشمش مشهود بود كه با اينكه عمامه بر سر مىشد 

 ـ جارى شدن چشمه 3

 بعد به. السلام دچار كم آبى شده بودند  على عليه در راه جنگ صفين ، لشكر حضرت
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السلام از راهب در مورد آب در  كرد ، حضرت عليه ندگى مىاطاقكى رسيدند كه راهبى در آن ز

از اينجا تا آب ،سه فرسخ راه است و در هر يك ماه براى من » : او گفت . آن مكان سؤال كرد 

السلام در اطراف آن  على عليه. « شوم  آورند كه اگر به شما دهم ، خود تلف مى آب از آنجا مى

چون حفر كردند ، سنگى عظيم پيدا . اب نشان داد كه بكنند محل تفحصّى كرد و زمين را به اصح

عده زيادى جمع شدند كه سنگ را حركت . « سنگ را برداريد و آب بخوريد » : شد ، گفت 

از زير آن ، . عاقبت خود حضرت از اسب پياده شد و آن سنگ را از جا كند . دهند ، نتوانستند 

 .ر و از يخ سردتر و از برف سفيدتر بود ت چشمه آبى پيدا شد كه آبش از عسل شيرين

السلام  ها را پر كردند و سپس على عليه تمام لشكر آب خوردند و حيوانات را آب دادند و مشك

سنگ را به نفس قدرتمند خود به جاى اصليش نهاد ، و اصحاب خاك بر آن ريختند و چون از 

ند تفحّص كردند ، نتوانستند آن صفين مراجعت نمودند ، ياران كه همراه حضرت بودند ، هر چ

 .  (1)سنگ را پيدا كنند

 ـ سزاى جاسوسى براى معاويه 5

السلام مردى را كه نامش غيزار بود به جرم جاسوسى براى معاويه و  آمده است كه على عليه

السلام  على عليه. آن مرد منكر اين كار شد . رساندن اخبار آن حضرت به معاويه بازخواست فرمود 

و « آرى » : گفت « اى ؟  خورى كه تو اين كار را نكرده آيا به خدا سوگند مى» : و فرمود به ا

اگر تو دروغگو هستى ، خداوند چشمت را كور » : السلام به او فرمود  على عليه. سوگند ياد كرد 

 . (2)گرفتند آمد ، دست او را مى هفته به آخر نرسيد كه او كور شد و هرگاه بيرون مى. « كند 

 بينى در جنگ نهروان ـ پيش 5
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السلام و اصحابش براى جنگ با خوارج به طرف نهروان حركت كردند ، در راه به  چون على عليه

حضرت . اند  سوارى رسيدند كه به آن حضرت خبر داد كه خوارج از نهر عبور كرده و فرار كرده

به آن خدائى » : حضرت فرمود « ! بلى » : گفت « تو ديدى كه آنها از نهر عبور كنند ؟ » : فرمود 

اند و هنوز به پشت  كه محمد را به راستى بر خلق مبعوث كرده است ، قسم كه آنها عبور نكرده

نهر چون به كنار . « شوند  كسرى نرسيده كه تمامشان به جز ده نفر به دست لشكر من مقتول مى

رسيدند همانطور كه حضرت وعده داده بود ، خوارج هنوز به نهر نرسيده بودند و پس از جنگ 

 . (1)تنها ده نفر از آنها زنده ماند

 ـ نماز عصر 6

اش نشسته بود و  آله در خانه و عليه الله اند كه روزى پيامبر صلى اى ديگر روايت كرده اسماء و عده

د كه جبرئيل براى وحى نازل شد ، و چون در حالت وحى به پيامبر السلام در حضور او بو على عليه

السلام قرار داد و سر بر نداشت  داد ، سر بر زانوى على عليه آله حالت سنگينى رخ مى و عليه الله صلى

السلام ، نماز عصر را به همان حال نشسته خواند و ركوع و  تا اينكه آفتاب غروب كرد و على عليه

 . اشاره برگزار كرد  سجود آن را با

آيا نماز عصرت قضا شد » : آله به حال عادى برگشت به على فرمود  و عليه الله چون رسول خدا صلى

 . « نتوانستم نماز عصر را ايستاده بجا آورم » : السلام عرض كرد  على عليه« ؟ 

گرداند تا تو نماز عصرت را از خدا بخواه كه خورشيد را بر» : آله به او فرمود  و عليه الله پيامبر صلى

به درستى كه خداوند دعاى تو را به خاطر مطيع بودنت از خدا و رسول به ! ايستاده بجا آورى 

 .« رساند  استجابت مى

السلام دعاكرد كه ناگهان خورشيد پس از آنكه غروب كرده بود بازگشت و در آنجايى  على عليه

السلام نماز عصر را خواند و سپس  على عليه .از آسمان قرار گرفت كه وقت نماز عصر بود 

 هنگام غروب مجدّد خورشيد ، از» : گويد  اسماء مى. خورشيد غروب كرد 
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 . (1)او صدائى مانند صداى ارّه كردن چوب برخاست

 ـ در كربلا 7

. رسيد ، ايستاد و گريه زيادى نمود  السلام در مراجعت از سفرى ، به صحراى كربلا وقتى على عليه

شوند  اين زمين كربلاست و جمعى در اين مكان شهيد مى» : علّت را از حضرت پرسيدند ، فرمود 

گاه و مكان جنگ و جاى شهادت همه را  گردند و محل خيمه ، كه بدون حساب داخل بهشت مى

 . (2)نشان داد و بر آنان گريه كرد

 ـ نبرد با جنّيان 8

آله براى جنگ با قبيله بنى  و عليه الله چون پيامبر صلى: از اهل تسنّن و تشيّع نقل شده است كه 

اى رسيدند و شب در آن دره  مقدارى كه از راه را طى كردند ، به دره. المصطلق بيرون رفت 

آخر شب جبرئيل بر آن حضرت نازل شد و خبر داد كه گروهى از جنّيان كافر در . ساكن شدند 

 . اند و انديشه بدى نسبت به حضرت و يارانش در موقع گذشتن از آنجا را دارند  اينجا كمين كرده

اى  به سوى اين وادى برو كه عده» : السلام را خواست و فرمود  آله ، على عليه و عليه الله پيامبر صلى

به تو عنايت كرده ، تو با قدرتى كه خداوند عزّوجل . نمايند  شوند و به تو حمله مى متعرض تو مى

« هاى آنها به خدا پناهنده شو  هاى ويژه خداوند كه تو آنها را بلدى از بدى آنها را دفع كن و به نام

آله صد نفر را با او روانه كرد و به آنها دستور داد كه از اوامر على  و عليه الله سپس پيامبر صلى. 

 .السلام اطاعت كنند  عليه

اهانش به طرف وادى مذكور حركت كرد و چون به آنجا رسيدند ، به السلام با همر على عليه

خود حضرت . همراهانش دستور داد كه همانجا بايستند و بدون دستور او هيچ كارى انجام ندهند 

 هاى الهى را بر زبان جارى كرده و به حركت كردند و جلو رفتند و نام
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چون دويست قدمى جلوتر . خدا پناه بردند و به همراهانشان اشاره كردند كه نزديك او بروند 

رفتند ، ناگهان باد تندى از آن محل بلند شد به طورى كه نزديك بود افراد بر زمين بيافتند و دچار 

ن ابى طالب من على ب» : السلام با صداى بلند فرياد زد  ترس شديدى شدند ، در اين موقع على عليه

اى سياه رو كه به نظر  ناگهان عده. « بن عبدالمطلب وصى رسول خدا و پسر عموى او هستم 

السلام يك تنه به  على عليه. هاى خود دارند ، مشاهده شدند  هائى از آتش در دست رسيد شعله مى

فرمود و شمشيرش را به راست و چپ حركت  ميان دره رفت ، در حالى كه قرآن تلاوت مى

السلام به ميان آن جنيان رفت اصحاب ديدند كه آنها به دود سياهى تبديل  داد ، وقتى على عليه مى

. سپس ايستاد تا آن دودها بالا رفته و آسمان صاف شد . السلام تكبير گرفت  شدند و على عليه

ك اى اباالحسن چه ديدى ؟ ما كه نزديك بود از ترس هلا» : السلام گفتند  اصحاب على عليه

هاى  همين كه دشمن از مقابل من آمد ، نام» : حضرت فرمود . « ترسيديم  شويم و بيشتر براى تو مى

من . خداوند را با صداى بلند صدا زدم كه ديدم آنان كوچك شدند و در صدد فرار درآمدند 

و  آوردم ماندند ، تا آخرين نفرشان را از پاى درمى بدون ترس به ميان آن دره رفتم و اگر مى

و باقيمانده آنها پيش از ما به خدمت پيامبر . خداوند شر آنها را از سر مسلمانان كوتاه كرد 

 .« شوند  آله رفته و مسلمان مى و عليه الله صلى

السلام  السلام و همراهان بازگشتند و جريان را تعريف كردند ، در حق على عليه چون على عليه

اى كه خداوند به واسطه تو آنها را به هراس افكنده بود  جنها! اى على » : دعاى خير كرده فرمود 

 . (1)قبل از تو به نزد من آمده و اسلام آوردند و من اسلامشان را پذيرفتم

 ـ گفتگوى پرنده با اميرمؤمنان 9



السلام سلام كرد و گفت  در صفا ، پرنده دراجىّ آمده و بر على عليه: السلام فرمود  امام حسين عليه

ولىّ خدا من چهارصد سال است كه در اين مكان به تسبيح و تهليل و تمجيد و تكبير خدا  اى» : 

 .« كنم  مشغولم و او را عبادت مى

 

 . 352ص: ارشاد ( 1)

 ؟« كنى  در اينجا كه غذا و آبى نيست ، چگونه زندگى مى» : السلام فرمود  على عليه

پسر عموى تو را به پيامبرى مردم فرستاده و تو را وصى به آن خدائى كه ! اى مولاى من » : گفت 

شوم و هرگاه  نمايم و سير مى شوم ، شيعيان تو را دعا مى او گردانيده است ، كه هر زمان گرسنه مى

 . (1)«گردم  كنم و سيراب مى تشنه شدم دشمنان تو را نفرين مى

 ـ وارث پيامبر 11

السلام آمد و  آله ، عباس نزد على عليه و عليه الله مبر صلىبعد از رحلت پيا» : گويد  جابر انصارى مى

پيامبر چيزى به جز استرش » : السلام فرمود  آله را از او طلبيد ، على عليه و عليه الله ميراث پيامبر صلى

اش سحاب به ارث باقى نگذاشته است و نبايد چيزى كه براى  دلدل و شمشيرش ذوالفقار و عمامه

خواهم زيرا من عمو و  آله را مى و عليه الله من ارث پيامبر صلى» : عباس گفت .  «تو نيست بطلبى 

 .« وارث او هستم 

سپس . اى از مردم همراه او بودند ، وارد مسجد شد  السلام بلند شد و در حالى كه عده على عليه

السلام  د على عليهوقتى آنها را حاضر كردن. دستور داد كه زره و عمامه و شمشير و استر را بياورند 

اگر توانستى با اين زره و عمامه و شمشير حركت كنى ، همه آنها مال تو خواهد » : به عباس فرمود 

رسد ، ولى اگر  رسد و به مردم و فرزندانشان نمى شد ، زيرا ميراث پيامبران به اوصياء آنها مى

 .« نتوانستى با اينها حركت كنى ، تو در اينها حقى ندارى 



السلام زره را به تن او پوشاند و عمامه و شمشير را به دست او داد و به  قبول كرد و على عليهعباس 

 .« آله است  و عليه الله اى از پيامبر اسلام صلى با عمامه بلند شو و راه برو كه اين نشانه» : او گفت 

السلام به  ليهسپس على ع. عباس خواست بلند شود و حركت كند نتوانست و متعجب و متحيرّ شد 

 اين استر كه دم در است مال من و فرزندانم! اى عمو » : عباس گفت 
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 .« شود  است اگر توانستى سوار او شوى مال تو مى

على ! اى عموى پيامبر » : السلام بر او گفت  عباس خارج شد و شخصى از دشمنان على عليه

نيرنگ زد ، پس مواظب باش در سوار شدن به استر به تو نيرنگ نزند و وقتى  السلام به تو عليه

يُمْسكُِ السَّمواتِ    إِنَّ اللهّ »پايت را در ركاب گذاشتى ، ذكر خدا بر زبان جارى كن و آيه 

 .را قرائت نما  «وَالاْءَرْضَ أَن تزَُولاَ 

شت كرد و صدائى كه تا آن موقع از عباس به طرف استر رفت و وقتى چشم استر به او افتاد ، وح

مردم جمع شدند و خواستند استر را . او شنيده نشده بود ، كرد كه عباس از اين حركت غش نمود 

 . السلام استر را با اسم خواند  على عليه. دور كنند ، نتوانستند 

اب كرد و بر السلام رفت و حضرت پايش را در رك استر با حالت ذليلانه و خاضعانه نزد على عليه

او سوار شد و پياده شد و حسن و حسين عليهماالسلام را نيز سوار كرد ، سپس زره و عمامه پيامبر 

آله را به دست گرفت و سوار استر شد و به  و عليه الله آله را پوشيد و شمشير پيامبر صلى و عليه الله صلى

فضَلِ ربَیّ لِيَبلُونَی ءَاَشْكرُ اَنَا وهَُما اَم  هذا مِن» : فرمود  منزل خود رفت در حالى كه اين جمله را مى

كند ، كه آيا من و  اين از فضل خدا بر من است ، كه مرا آزمايش مى» : يعنى  «تَكفْرُ اَنْتَ يا فلان 

 . (1)«ورزى ، اى فلان  نمائيم يا تو كفران مى شكر مى( حسن و حسين عليهماالسلام ) آن دو 

 ـ پرچمدار خيبر 11



آله بعد از اينكه براى على  و عليه الله در جنگ خيبر ، پيامبر صلى» : كنند كه  شيعه روايت مى سنى و

السلام با سرعت به طرف قلعه حركت  على عليه. السلام دعا كرد ، پرچم را به دست او داد  عليه

السلام  عليهوقتى به قلعه رسيدند على « تر رو  قدرى آهسته» : كرد ، به طورى كه اصحاب او گفتند 

هفتاد نفر تلاش كردند كه در را بر جاى . درب آن را با دست خود از جا كند و به زمين افكند 

 خود قرار دهند ، نتوانستند و اين نيروئى بود كه خدا ،

 

 . 33، ص 26ج: بحار الأنوار ( 1)

را نشانه و معجزه او قرار السلام را به آن مخصوص كرد و عادت طبيعى را به هم زد و آن  على عليه

 . (1)داد

 اى براى قوم يهود ـ معجزه 12

قوم من » : آله ، عالمى از علماء يهود نزد حضرت آمده و گفت  و عليه الله در زمان پيامبر اسلام صلى

اند ، زيرا از موسى بن عمران به ما رسيده كه چون پيامبر عربى مبعوث شود به خدمت  ، مرا فرستاده

اگر به دعاى او . و بگوئيد كه هفت شتر سرخ موى سياه چشم ، از كوه مدينه بيرون آرد او برويد 

شتران مذكور از كوه بيرون آمدند به وى ايمان آوريد و تابع دين و ملت او شويد كه او سيد انبياء 

 .« است و وصى او سيد اوصياء است و مثل برادر من هارون است 

اى برادر يهودى همراه من بيا و با اصحاب به اطراف » : فرمود كه آله  و عليه الله رسول خدا صلى

مدينه تشريف برده ، دو ركعت نماز گزارد و به كلام حقى سخن فرموده ، كوه به حركت آمده و 

وَاَشهَد اَنَّكَ   اَشهَدُ اَن لا الِه اِلا اللهّ» : يهودى گفت . شكافته شد و مردم صداى شتران را شنيدند 

به من مهلت ده تا به نزد قومم رفته و   يا رسول اللهّ« واَِنَّ جَميعَ ما جِئْتَ بهِِ صَدقََ وَعدَْل    اللهّ لرِسَولَ

آنها را بياورم تا خود ببينند و ايمان آورند و به وعده خود وفا نمايند و از خدمت رسول خدا 

 .ر داد آله مرخص شده و به نزد قوم خود رفت و آنها را خب و عليه الله صلى



آنها نيز آماده سفر شدند و به طرف مدينه حركت كردند ، ولى وقتى به مدينه رسيدند ، متوجه 

آله رحلت فرموده است و ابوبكر به جاى رسول خدا  و عليه الله شدند كه رسول خدا صلى

سى به حضرت مو» : عالمشان گفت . آنها نيز خواستند كه برگردند . آله نشسته است  و عليه الله صلى

ما خبر داده است كه وصى او مثل برادر من هارون است پس صبر كنيد تا وصى او را ببينيم شايد 

بلى » : تو خليفه رسولى ؟ گفت : وقتى نزد ابوبكر رفتند ، پرسيدند . كه اين معجزه از او هم برآيد 

 شما كيستيد ؟ چند نفريد و چه! 

 

 . 335ص: ارشاد ( 1)

اگر خليفه رسول خدائى عدد و عده ما بر تو بايد معلوم باشد و اگر » : گفتند «  كارى داريد ؟

 ؟« اى  خليفه رسول نيستى چرا به غير حق بر جاى او نشسته

دانست چه بگويد و يهود به هم نگاهى كردند و از آمدن راه دور و دراز پشيمان شدند  ابوبكر نمى

همراه من بيائيد تا وصى رسول خدا ! اى قوم » : د گفت السلام حاضر بو يكى از دوستان على عليه. 

السلام رفتند و او را  آنها خوشحال شدند و به نزد على عليه. آله را به شما نشان دهم  و عليه الله صلى

« ! بلى » : گفتند « خواهيد ؟  شتران خود را مى» : حزين و اندوهگين يافتند و آن حضرت فرمود 

آله برده بود ، برد و  و عليه الله ئيد و آنها را به همان مكانى كه رسول خدا صلىكه بيا: اشاره فرمود 

كه در اين مكان !   پدر و مادرم فدايت يا رسول اللهّ» : هنگامى كه به آنجا رسيد ، گريست و فرمود 

 .« نماز خواندى و اعجاز كردى 

رده و شق شد و هفت شتر به السلام دو ركعت نماز خواند و دعا فرمود كوه حركت ك على عليه

آنها با ديدن اين معجزه همگى . همان هيئت كه ذكر كرده شد ، بيرون آمدند و به آنها تسليم كرد 

 . (1)مسلمان شدند

 السلام  ـ حفظ قرآن بر اثر دعاى حضرت على عليه 13



؟ او « ست كنى ، اين قرائت مطابق كدام قارى ا تو قرآن را زيبا قرائت مى» : به زاذان گفتند 

كرد در حالى كه من مشغول  السلام از كنار من عبور مى روزى على عليه» : اى كرد و گفت  خنده

اى زاذان چرا قرآن » : خواندن شعر بودن ، حضرت از صداى خوش من تعجب كرد و فرمود 

گفتم اى اميرمؤمنان من چگونه قرآن تلاوت كنم ، در حالى كه چند آيه « كنى ؟  تلاوت نمى

 .اى كه در نماز نياز است حفظ دارم  يشتر حفظ نيستم ، فقط به اندازهب

دانستم چيست ، سپس در دهانم نيز  حضرت به من نزديك شد و در گوشم جملاتى فرمود كه نمى

هنوز قدمى از حضرت فاصله نگرفته بودم ، كه متوجه شدم همه قرآن را با اعراب . دعائى خواندند 

 و تاكنون نيازى به سؤالاش در حفظ دارم  و همزه

 

 . 512ص: حديقة الشيعة ( 1)

 . (1)«ام  كردن درباره قرآن از ديگرى پيدا نكرده

 ـ او نمرده است 15

محلى بين ) السلام من از وادى قرى  اى على عليه» : السلام آمد و گفت  شخصى نزد على عليه

در آنجا مرده است ، از خدا براى او  كردم كه ديدم خالد بن عرفطه عبور مى( مدينه و شام 

ميرد تا اينكه سردار لشكر گمراهى  او نمرده و نمى! بس كن » : حضرت فرمود ! آمرزش بخواه 

 .« شود كه پرچمدار آن حبيب بن حماز است 

به خدا سوگند من شيعه تو و ! اى اميرمؤمنان » : در اين موقع شخصى از كنار منبر بلند شد و گفت 

حضرت « ! من حبيب بن حمازم » : ؟ گفت « تو كيستى » : حضرت فرمود « ! تو هستم دوستدار 

گيرى و به دست خواهى گرفت و از اين در  بپرهيز از اينكه تو آن پرچم را به دست» : فرمود 

 .« كرد ( باب الفيل ) مسجد وارد خواهى كرد و اشاره به در 



السلام فرستاد كه فرمانده او  لشكرى به سوى حسين عليهالسلام ، ابن زياد  در دوران قيام حسين عليه

 . (2)خالد بن عرفطه و پرچمدارش حبيب بن حماز بود

 ـ پذيرايى از مهمان 15

السلام شد و حضرت مقدارى نان خشك براى او در آب تريد كرد و  شخصى مهمان على عليه

شده را بخورد ، مشاهده  وقتى شخص داخل ظرف دست برد و خواست نان تريد« بخور » : فرمود 

، « بخور » : كرد كه گوشت مرغ است و هنگامى كه حضرت مجدداً ظرف او را پر كرد و فرمود 

اى مولاى من ، شما مقدارى نان » : السلام عرض كرد  به على عليه. مشاهده كرد كه شيرينى است 

 «! گرديد  خشك در آب براى من تريد كردى ، در حالى كه آن تبديل به انواع غذاها

 

 . 195، ص 511ج: بحارالانوار ( 1)

 . 321ص: ارشاد ( 2)

اين تريد ظاهرش و اين غذا و آن غذاها باطن اوست و اين خصوصيت ما ! بله » : حضرت فرمود 

 . (1)باشد امامان مى

 ـ زنده شدن حضرت سام 16

هاى ملل  كه ما باقيمانده: ه حضرت گفتند اى از يمن آمدند ب آله ، عده و عليه الله در زمان پيامبر صلى

گذشته از آل نوح هستيم و وصى پيامبر ما اسمش سام بوده است ، كه در كتابش خبر داده كه هر 

وصىّ شما كيست ؟ پيامبر اشاره به على . نشيند  اى و جانشينى دارد كه جاى او مى پيامبرى معجزه

تواند ؟  بخواهيم كه حضرت سام را به ما نشان دهد ، مى اگر ما از او» : السلام كرد آنها گفتند  عليه

بلند شو و با ! السلام  اى على عليه» : و فرمود « به اذن الهى ، بلى » : آله فرمود  و عليه الله پيامبر صلى

السلام داخل مسجد شد  على عليه« ! آنان داخل مسجد برو و پايت را به زمين نزديك محراب بزن 

السلام دو  على عليه. هايى در دست داشتند ، داخل مسجد شدند  الى كه كتابو آنان نيز در ح



ناگهان زمين باز شد و تابوتى ظاهر . ركعت نماز خواند ، سپس ايستاد و پايش را به زمين زد 

درخشيد و خاك را از سر و صورتش  گرديد و از ميان تابوت پيامبرى كه صورتش مانند ماه مى

  واََنَّ محَُمَّدً رسَولَ اللهّ  اَشهَدُ اَن لا الِهَ اِلا اللهّ» : داشت بيرون آمد و گفت  تكاند و ريش بلندى مى

دهم خدايى  شهادت مى) « سَيِّدُ المرُسَلين وَاَنَّكَ عَلی وصَی محَُمَّد سيَد الوَصيين وَاَناَ سام بن نوح 

السلام  امبران است و توئى على عليهآله رسول او ، سرور پي و عليه الله نيست ، و محمد صلى  جز اللهّ

 ( .وصى محمد و سرور اوصيا هستى ، من سام فرزند نوح هستم

در اين موقع آنها كتابهاى خود را گشودند و اوصاف او را با اوصافى كه براى سام در كتابهايشان 

 .آمده بود ، مطابقت ديدند 

اى بخوانى او هم شروع كرد به  ح سورهخواهيم كه تو از كتاب نو ما مى! اى سام » : آنها گفتند 

 السلام سلام نمود و در تابوت خوابيد اى ، سپس بر على عليه خواندن سوره
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 .و زمين بر هم آمد و مثل سابق شد 

لام و در اين رابطه بر پيامبر اس« تنها دين در نزد خدا اسلام است » : آنها همگى گفتند 

» « هُوَ الْولَِىُّ وهَُوَ يحُْيِی الْمَوْتىَ    أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ أَولِْيَاءَ فَاللهّ »آله اين آيه نازل شد ؛  و عليه الله صلى

در حالى كه خدا سرپرست است و اوست كه . دهند  آيا غير از خدا را سرپرست خود قرار مى

 . (1)«كند  مردگان را زنده مى

 مجسمهـ  17

اى برخورديم  السلام از نهروان ، در راه به مجسمه كند كه در برگشت على عليه مغربى روايت مى

» : وقتى آورديم آن را حركت داد و فرمود « آن را نزد من بياوريد » : السلام فرمود  كه على عليه



شاه يا رعيّت سخن بگو كه چه كسى بودى ؟ فقير يا غنى ؟ بدبخت يا خوشبخت ؟ پاد! اى مجسمهّ 

 .« ؟ 

من پادشاه ظالمى بودم به نام ! سلام بر تو اى امير مؤمنان » : ناگهان مجسمه با صداى فصيح گفت 

دويز بن هرمز كه شرق و غرب عالم را تسخير كردم و هزار شهر در دنيا تسخير كردم و هزار 

و هزار دختر ، بكارت اى اميرمؤمنان من كسى هستم كه پنجاه شهر بنا كردم . پادشاه را كشتم 

 . (2)«برداشتم و هزار غلام تركى و غير تركى داشتم 

 ـ دوستان و دشمنان امام على 18

ام ، حد خدا را بر  دزدى كرده! السلام  اى اميرمؤمنان عليه» : غلام سياهى نزد حضرت آمد و گفت 

براى بار دوم آمد و «  اى ؟ برو شايد مضطر بوده» : حضرت فرمود « ! من جارى نما و مرا پاك كن 

برو شايد از » : حضرت فرمود « ! ام مرا پاك كن  دزدى كرده! السلام  اى اميرمؤمنان عليه» : گفت 

 براى بار سوم آمد« اى ؟  ديوار دزدى نكرده
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 . 215، ص 51ج: بحارالانوار ( 2)

برو شايد به اندازه نصاب شرعى نبوده است ؟ » : حضرت فرمود . و تقاضاى جارى شدن حد نمود 

او پس از . السلام دستور داد ، دست راست او را قطع كنند  براى بار چهارم آمد و على عليه« 

 در راه به ابن ابى الكوّاء رسيد و او از غلام. اجراى حد دست قطع شده خود را برداشت و رفت 

السلام را گفته و جواب داد  چه كسى دستت را قطع نموده است ؟ غلام مدح على عليه: سؤال كرد 

ابن ابى الكوّاء نزد على . « اميرمؤمنان و پيشواى متقين و آقاى اوصياء دست مرا قطع كرد » : كه 

مدح شما  ايد ولى او چيز عجيبى است كه شما دست غلام را قطع كرده» : السلام آمد و گفت  عليه

دوستان من كسانى هستند كه اگر آنها را قطعه قطعه كنم ، » : السلام فرمود  على عليه. « گويد  را مى



دست از دوستى من برندارند و دشمنان من كسانى هستند كه اگر عسل در حلقوم آنان بريزم دست 

 .« از دشمنى من بر ندارند 

خوانده و دست او را در جاى قبلى خود گذاشت  سپس دستور داد كه غلام را برگرداندند و دعائى

 . (1)، كه به اعجاز الهى سالم شد و گويا هيچگاه قطع نشده بود

 خواهم ـ دنيا را نمى 19

پدر » : مردى به حضرت گفت . السلام و اصحابش در مسجد كوفه بودند  روايت شده كه على عليه

دسترس مردم است ، ولى در دسترس شما نيست كنم كه دنيا در  و مادرم به فدايت ، من تعجب مى

 ». 

خواهيم و به ما داده  كنى كه ما دنيا را مى آيا تو گمان مى! اى فلان » : السلام فرمود  على عليه

ها را در دست  سپس حضرت دست مباركش را دراز كرد و مقدارى از سنگريزه. « شود  نمى

 !ند گرفت و ناگهان آنها تبديل به جواهر گرانبها شد

و آنها را پرتاب نمود و آنها به « خواهيم  خواستيم بود ، ولى نمى اگر مى» : السلام فرمود  على عليه

 . (2)حال اول برگشتند

 

 

 .اكسير اعظم ( 1)

 .اكسير اعظم ( 2)

 ـ طب خداوند 21

مردى . ته بودند اى در محلى نشس السلام با عده السلام روايت شده كه على عليه از امام سجاد عليه

» : السلام عرض كرد  دانست وارد شده و به على عليه يونانى كه خود را جزو پزشكان و فلاسفه مى



آله و جنون او به من رسيده و براى معالجه  و عليه الله صلى  خبر پسر عمويت رسول اللهّ! اى ابوالحسن 

تو هستم زيرا مرض زردى در تو اما الان نگران . ام ، ولى گويا او رحلت كرده است  او آمده

تواند سر پا نگه دارد و  وجود دارد و دو ساق پاى تو چنان لاغر و باريك گرديده كه تو را نمى

توانم برطرف كنم ، اماّ براى باريكى ساقت علاجى  چاره زردى تو را با دوائى كه دارم مى

ى كه احتمال شكستن پايت در دانم كه بايد چيز سنگينى حمل نكن شناسم ، ولى همين قدر مى نمى

اگر چهل روز بر اين دارو مداومت كنى زردى » : سپس داروئى بيرون آورد و گفت . آن است 

 « ! رود  ات مى چهره

« ! بلى » : آيا داروئى دارى كه زردى را زياد كن ؟ يونانى عرض كرد » : السلام فرمود  على عليه

: السلام سؤال كرد  على عليه. ى آن دارو را به حضرت داد يونان« ! آنرا به من بده » : حضرت فرمود 

على « كشد  چهار مثقال كه هر ذره آن صد نفر را مى» : يونانى گفت « چقدر وزن آن است ؟ » 

 !السلام همه آن شيشه را سركشيد  عليه

او السلام رحلت كند و بنى هاشم از  كرد كه نكند على عليه يونانى بسيار وحشت كرد و فكر مى

نترس كه ! اى بنده خدا » : السلام متوجه ترس او شد و تبسم نمود و فرمود  على عليه! انتقام بگيرند 

دانى به من  تر است و آنچه تو آن را زهر مى تر و سالم بدن من در حال حاضر از همه اوقات صحيح

 .« رساند  زيان نمى

م خود را بست و سپس باز كرد ، يونانى چش« ! هاى خود را ببند  چشم» : سپس حضرت فرمود 

على . السلام مانند خورشيد تابان گلگون شده است  چون نگاه كرد ، ديد كه صورت على عليه

 «ديدى ؟  كجاست آن زردى كه در من مى» : السلام فرمود  عليه

 به خدا سوگند كه تو آن شخصى كه من در او زردى ديدم نيستى و اگر مسيح» : گفت 

حضرت دو ساق پاى خود را نشان او داد و . برد  جان به سلامت نمى. اين زهر را خورده بود  پيامبر

. كنى ، من بايد دو ساق خود را معالجه كنم و اشياء سنگينى حمل ننمايم  تو چنان مى» : فرمود 

در اين حال . « كنم  ولى من تو را بر طب خداى عزّوجل كه بر خلاف طب توست راهنمايى مى

ت دست مبارك برد و ستون عظيم كه بنا و سقف همان مجلس بر روى آن واقع گشته بر سر حضر



برده و هر يك از آن ستونها را بلند كرد و آن بناى عظيم را كه سه طبقه بر بالاى آن بود ، در هوا 

:  السلام فرمود على عليه. مرد يونانى از ترس و تعجب زياد از هوش رفت . با آن ستون نگاه داشت 

به خدا سوگند كه تا » : وقتى به هوش آمد ، گفت . تا بر صورت او آب بريزند تا به هوش آيد 

 . (1)«امروز چنين چيز شگفتى ديده نشده است 
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 معجزات فاطمه زهرا علیهاالسلام 

 ـ چادر حضرت زهرا عليهاالسلام  1

السلام ، محتاج به قرض شد و چادر حضرت فاطمه عليهاالسلام را  روزى حضرت اميرالمؤمنين عليه

يهودى آن چادر . به نزد مرد يهودى كه نامش زيد بود گرو گذاشت ، و مقدارى جو قرض گرفت 

را به خانه برد و در اطاق گذاشت ، شب ، زن يهودى وقتى وارد آن اطاق شد ، نورى از آن چادر 

چون زن آن حالت را ديد به نزد شوهر خود رفت و . طع ديد كه تمام اطاق را روشن كرده بود سا

مرد يهودى كه فراموش كرده بود كه چادر حضرت فاطمه عليهاالسلام . آنچه ديده بود نقل كرد 

در آن خانه است ، به سرعت داخل آن اطاق شد و ديد كه شعاع چادر آن خورشيد فلك عصمت 

نورانى خانه را روشن كرده است ، بسيار متعجب شده و آن شب به خانه خويشان خود مانند ماه 

رفتند و تعدادى از يهوديان به خانه آنها آمده و بعد از مشاهده اين معجزه همگى به نور اسلام منور 

 . (1)گرديدند

 ـ غذايى از جانب خدا 2

 «آيا در منزل غذايى داريم ؟  »: السلام از فاطمه عليهاالسلام سؤال كرد  روزى على عليه

قسم به خدايى كه پدرم را به پيامبرى و تو را به وصايت اكرام » : فاطمه عليهاالسلام جواب داد 

 كرد ، كه دو روز است غذايى براى خودمان نداشتيم و تو را بر خودمان مقدم
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از تو حيا ! اى على » : عرض كرد « چرا به من نگفتى ؟ » : فرمود  السلام على عليه« كرديم ؟  مى

 .« كردم كه چيزى بخواهم كه برآوردن آن بر تو مشكل باشد 

جست ، به راه افتاد و توانست  السلام از خانه خارج شد و در حالى كه از خدا استعانت مى على عليه

 .حال پريشانى در آفتاب سوزان ايستاده بود در راه مواجه شد با مقداد كه با . دينارى تهيه كند 

دست ! اى على » : او جواب داد « كنى ؟  اين موقع روز ، در اينجا چه مى» : السلام فرمود  على عليه

 «! از من بردار و برو و از حالم نپرس 

داد مق. « روم  تا نفهمم چه مشكلى دارى از پيش تو نمى! اى برادر » : السلام فرمود  حضرت عليه

 « ! تو را به خدا دست از من بردار و حالم را نپرس ! اى ابوالحسن » : گفت 

حال ! اى على » : مقداد گفت . « تو نبايد چيزى را از من پنهان كنى » : السلام فرمود  حضرت عليه

را به آله را به نبوّت و تو  و عليه الله خواهى گرفتارى مرا بدانى ، قسم به خدايى كه محمد صلى كه مى

ام را در حالى ترك كردم كه  به من روى آورده و خانواده( مالى)وصايت اكرام كرد كه سختى

گرسنه بودند و گريه آنان را نتوانستم تحمل كنم و در حالى از منزل بيرون آمدم كه ناراحت و 

پس گريست به طورى كه محاسنش از اشك چشمش تر . « دار بودم ، اين داستان من است  غصه

ام  خورم كه من هم مانند تو گرفتارم و دينارى قرض كرده قسم مى» : السلام فرمود  على عليه. شد 

 .« دارم  دهم و تو را بر خودم مقدم مى كه آن را به تو مى

آله رفت و پست سر  و عليه الله السلام دينار را به مقداد داد و خود به مسجد پيامبر صلى على عليه

السلام كرد ، و على  اى به على عليه بعد از نماز مغرب ، پيامبر اشاره.  پيامبر نمازها را خواند

آله رساند و به حضرت سلام كرد ؛ و پيامبر  و عليه الله السلام مقابل در خود را به پيامبر صلى عليه

 «آيا غذايى دارى كه شب با تو ميل كنيم ؟ ! اى اباالحسن » : جواب او را داده ، فرمود 

 .سلام مكثى كرد و از حيايى كه داشت نتوانست جوابى به حضرت بدهد ال على عليه

السلام و قرض كردن و بخشيدن او اطلاع داشت مأمور شده بود كه  پيامبر كه از قصه على عليه

 «گويى آرى يا نه ؟  چرا نمى! اى على » : شب مهمان على باشد ، لذا فرمود 



السلام را گرفته و به  پيامبر دست على عليه. « به منزل ما تشريف بياوريد » : السلام فرمود  على عليه

وقتى وارد شدند ، ديدند كه فاطمه عليهاالسلام بر سجاده است و در پشت سرش . منزل او رفتند 

خدا را شنيد ، فاطمه عليهاالسلام وقتى صداى رسول . ظرفى از غذا بود كه بخار از آن بلند بود 

آله سلام كرد ، و حضرت جواب او را داد و دست بر  و عليه الله نماز را تمام كرده و به پيامبر صلى

« بخير و سلامتى » : جواب داد « دخترم امشب در چه حالى هستى ؟ » : سرش كشيد ، و فرمود 

السلام ظرف غذا را ما مهمان تو هستيم ، خدا تو را رحمت كند ، فاطمه عليها» : حضرت فرمود 

 .آله گذاشت  و عليه الله مقابل پيامبر صلى

فاطمه اين غذايى كه در رنگ و بو مانند ندارد ، از كجا آمده است » : السلام سؤال كرد  على عليه

اين در » : السلام گذاشت و فرمود  آله دستش را به كتف على عليه و عليه الله رسول خدا صلى« ؟ 

 .« رساند  و خدا به هر كس كه بخواهد بدون حساب روزى مى .مقابل ايثارت است 

كنم خدا را  شكر مى» : كردند ، فرمودند  آله در حالى كه گريه مى و عليه الله سپس رسول خدا صلى

كه نمردم و ديدم كه تو مانند زكريا شدى و فاطمه مانند مريم ، كه هرگاه زكريا بر مريم وارد 

 آيد ؟  كرد اين غذااز كجا مى ديد ، لذا سؤال مى شد ، نزد او غذايى مى مى

 .« « از نزد خدا » : فت گ مريم مى

 ـ كرامتى از خدمتكار حضرت زهرا 3

بعد از فاطمه عليهاالسلام » : ام ايمن بعد از وفات فاطمه عليهاالسلام ، مدينه را ترك كرد و گفت 

 !و به طرف مكه حركت كرد « ديگر ماندن در مدينه برايم گوارا نيست 

چشمانش را به طرف . را نزديك ديد به طورى كه مرگش . در راه دچار تشنگى شديدى شد 

گذارى در حالى كه من خدمتكار دختر  آيا مرا تشنه مى! اى خدا » : آسمان بلند كرد و گفت 

ناگهان دلوى از آب بهشت براى او از آسمان پائين آمد و از آن نوشيد و تا هفت « پيامبرت بودم ؟ 

 . (1)كرد سال احساس گرسنگى و تشنگى نمى
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 ـ لباس بهشتى 5

چون شما بر ما حق همسايگى داريد ، » : يهوديان مراسم عروسى داشتند و نزد پيامبر آمده و گفتند 

كنيم كه فاطمه عليهاالسلام را به عروسى ما بفرستيد تا مجلس ما بيشتر رونق  لذا از شما تقاضا مى

فاطمه همسر على است و به اجازه اوست ، با او صحبت » : ه فرمود آل و عليه الله پيامبر صلى. بگيرد 

 .« كنيد 

هاى خود را به آنها آراسته بودند و در نظر داشتند ،  يهوديان زيور و آلات زيادى تهيه ديده و زن

فاطمه عليهاالسلام را دعوت كنند و چون لباس فاطمه عليهاالسلام ساده است ، مورد نيش زبان 

گيرد ، ولى جبرئيل نازل شد و لباسى با زيورهايى از بهشت براى فاطمه عليهاالسلام ها قرار  زن

 .آورد كه مانند آنها را كسى نديده بود 

. فاطمه عليهاالسلام با اجازه على لباس و زيورها را به تن كرد و به مجلس عروسى يهوديان رفت 

 (1)اى از آنها در آن شب مسلمان شدند هوقتى وارد شد ، همه زنان دهانشان از حيرت باز ماند و عد

. 

 ـ كمك ملائكه 5

السلام  به در خانه على عليه. السلام را نزد او ببرم  پيامبر مرا فرستاد تا على عليه» : گويد  اباذر مى

نگاه كردم ديدم كه آسياب بدون . السلام را صدا زدم ولى احدى جواب نداد  رفتم و على عليه

آله  و عليه الله نزد پيامبر صلى. داند ، در حال گردش و آسياب كردن است اينكه كسى آن را بگر

گردد و  كنم از آسياب منزل على كه خود به خود مى تعجب مى!   يا رسول اللهّ» : برگشتم و گفتم 

 «! كند  كار مى



پر از  دختر من فاطمه كسى است كه خداوند دل و اعضايش را» : آله فرمود  و عليه الله پيامبر صلى

. نمايد  داند كه فاطمه عليهاالسلام ضعف جسمانى دارد ، لذا او را كمك مى ايمان نموده و خدا مى

 دانى كه خداوند ملائكه را مقرر كرده كه به آل محمد كمك آيا نمى
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 . (1)«برسانند 

 ـ تحفه بهشتى 6

آله تازه از منزلم خارج شده بودم  و عليه الله از رحلت نبى اكرم صلى ده روز پس» : گويد  سلمان مى

 .السلام را در كوچه ملاقات كردم  كه على عليه

اى حبيبم » : گفتم « ! اى  بعد از پيامبر به ما ستم روا داشته! سلمان » : حضرت وقتى مرا ديد ، فرمود 

و اندوهم به خاطر رحلت رسول خدا تواند ظلم كند ولى حزن  ، ابا الحسن كسى به شما نمى

 .« آله مانع از ديدار با شما گرديد  و عليه الله صلى

به منزل فاطمه دختر رسول خدا برو كه او مشتاق ديدار ! اى سلمان » : السلام فرمود  على عليه

براى  آيا بعد از رحلت پيامبر باز» : من گفتم . « هاى بهشتى به تو بدهد  خواهد از تحفه توست و مى

 .« ديروز رسيد ! آرى » : فرمود . « رسد  فاطمه از بهشت تحفه مى

اند و عبائى بر روى  من با عجله به خانه فاطمه رفتم و ديدم كه حضرت نشسته» : گويد  سلمان مى

بعد از رحلت پدرم ، رسول خدا ! اى سلمان » : اند وقتى نگاهشان به من افتاد فرمودند  خود گذاشته

بنشين و » : فرمود « توانم به شما ستم كنم ؟  اى محبوب ما آيا مى» : گفتم . « به ما ستم روا داشتى 

ديروز من در اين اطاق نشسته بودم و درب حياط بسته بود « ! گويم نزد خود نگهدار  آنچه به تو مى

و من درباره قطع وحى از ما اهل بيت و نيامدن ملائكه به منزل ما بعد از رحلت رسول خدا در فكر 

و سه زن كه زيباتر و خوشبوتر از ناگهان در حياط بدون اينكه كسى آنرا باز كند ، باز شد . بودم 



آيا از اهل » : شناختم ، گفتم  من بلند شدم و در حالى كه آنان را نمى. آنان نديده بودم وارد شدند 

اى دختر محمد ما از اهل مكه و مدينه نيستيم و از » : آنان گفتند « مكه هستيد يا از اهل مدينه ؟ 

 ما زنان . اهل زمين نيز نيستيم 
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مشتاقيم ! ايم و به ديدن تو اى دختر محمد  حورالعين هستيم كه از طرف خدا به سوى تو اعزام شده

 !» 

اسم شما چيست ؟ » : رسيد از ديگران سنّش بيشتر است رو كردم و گفتم  به آن زنى كه به نظر مى

زيرا من براى مقداد : گفت « اى ؟  ة نام نهاده شدهچرا مقدود» : گفتم « ! مقدودة » : جواب داد « 

» : گفت « اسم شما چيست ؟ » : به دومى گفتم « ام  خلق شده  بن اسود كندى ، صحابه رسول اللهّ

من براى » : گفت « اى در حالى كه در چشم من تو بزرگى ؟  چرا ذرّة ناميده شده» : گفتم « ! ذرّة 

« سلَمى » : گفت « اسم شما چيست ؟ » : به سوّمى گفتم . « ام  دهخلق ش  ابوذر صحابه رسول اللهّ

 .« ام  من براى سلمان صحابه پدرت رسول خدا خلق شده» : گفت « چرا سلمى ؟ » : گفتم 

آنها مقدارى خرما به من دادند كه از برف سفيدتر و از مشك خوشبوتر و در اين هنگام فاطمه 

اش  با اين خرما افطار كن و فردا هسته! اى سلمان » : د و فرمود عليهاالسلام مقدارى خرما به من دا

 .« را براى من بياور 

وقتى خرماها را برداشتم و بيرون آمدم از بوى خوشى كه داشت به هر كس كه » : سلمان گفت 

هنگام افطار وقتى « ! آرى » : گفتم  مى« آيا با تو مُشك است ؟ ! اى سلمان » : گفت  رسيدم مى مى

 .هسته است  رما را تناول كردم ، متوجه شدم كه بىخ



اى كه به من داديد ، افطار كردم و  با آن هديه» : روز بعد خدمت دختر رسول خدا رفتم و گفت 

 . (1)«متوجهّ شدم كه بى هسته است 

 ـ مداواى بيمارى در اثر توسل به حضرت فاطمه 7

خانم : ن دو داستان را نقل كرده است اي( هاى شگفت  داستان) هاى  شهيد دستغيب در كتاب

مجلس توسلى به . شد  كرد درمان نمى اى به دل درد دچار شده بود و هر چه دوا و دكتر مى علويه

همان شب در خواب فاطمه زهرا . حضرت زهرا عليهاالسلام گرفت و اهل مجلس را اطعام نمود 

خواهم درد و درمانت را  مى» : به او فرمود  عليهاالسلام را ديد كه به خانه او آمد و بعد از مقدماتى

 سپس كف دست مبارك را. نشانت دهم 
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تمام . كند  وقتى نگاه مى« به كف دستم نگاه كن » : فرمايد  گيرد و مى مقابل صورت اين زن مى

بيند كه  له رحم خود را مىبيند و از آن جم داخل بدن خود را در كف دست مبارك حضرت مى

درد تو از رحم است و به فلان دكتر » : فرمايد  حضرت مى. چرك زيادى در آن وجود دارد 

 .« شوى  مراجعه كن ، درمان مى

 .كند  كند و دكتر به فاصله كمى او را درمان مى روز بعد به دكتر مذكور مراجعه مى

 ـ گشودن قفل 8

كند كه وقتى براى تحصيل طلبگى در نجف اشرف بودم  سيد عباس لارى نقل مى:داستان دوم

روزى از روزهاى ماه مبارك رمضان ، طرف عصر غذايى براى افطار خود تهيه كردم و در حجره 

پس از نماز در حالى كه مقدارى از شب گذشته بود به . گذاشتم و براى نماز جماعت بيرون رفتم 

دم ، دست در جيب كردم و اثرى از كليد نديدم حجره برگشتم و هنگامى كه به مقابل حجره رسي

 .گويا كليد را در بين راه گم كرده بودم . 



در راه به مرحوم . لذا برگشتم و مسيرى را كه آمده بودم جستجو كردم ولى اثرى از كليد نبود 

او از من علت جستجو كردنم را پرسيد ؟ . سيد مرتضى كشميرى از صاحبان كرامت برخوردم 

او با من به مدرسه آمد و . « باشد  ام و افطاريم در داخل حجره مى ليد حجره را گم كردهك: گفتم 

گويند نام مادر موسى را اگر كسى به قفل بسته بخواند باز  مى» : مقابل حجره ايستاد و فرمود 

يا » : آيا جدّه ما حضرت فاطمه كمتر از اوست سپس دست بر قفل گذاشت و ندا كرد . شود  مى

 .قفل باز شد « ! ه فاطم

 ـ آش حضرت زهرا عليهاالسلام  9

ام فاطمه زهرا عليهاالسلام را ديدم كه  شبى در خواب جده: سيد بحرالعلوم نقل كرده است كه 

 ظرف آشى به من تعارف كرد ، هنگامى كه از آن آش خوردم ، آن قدر لذيذ بود كه

 .شدم مانند آن را نخورده بودم و از خواب بيدار 

تا اينكه . ديدم كه مثل آن آش نيست  كردم ولى مى دادند ، دقت مى بعدها هر كجا آشى به من مى

وقتى كه نگاه كردم ديدم كه مثل . به خراسان رفتم و در مشهد روزى در محلى برايم آش آوردند 

ؤال كردم از صاحب خانه س. همان آش است كه فاطمه زهرا عليهاالسلام در خواب به من داده بود 

 . (1)«گويند  مى( آش حضرت زهراء ) در اينجا به اين آش » : كه اسم اين آش چيست ؟ گفت 

 ـ استغاثه حضرت زهرا عليهاالسلام  11

السلام را براى بيعت با ابوبكر از خانه خارج  هنگامى كه على عليه: از سلمان روايت شده كه 

» : آله رفته و گفت  و عليه الله صلى  و نزد قبر رسول اللهّ فاطمه عليهاالسلام از خانه بيرون آمد. كردند 

قسم به خدايى كه محمد را به پيامبرى مبعوث كرد كه اگر او را رها ! پسر عمويم را رها كنيد 

گذارم و به خداوند استغاثه  كنم و پيراهن رسول خدا را بر سرم مى نكنيد موهاى سرم را آشكار مى

دا از فرزندان من عزيزتر نبودند كه خداوند به خاطر او قوم ثمود را شتر صالح نزد خ. كنم  مى

 ! عذاب كرد 



هاى ديوارهاى مسجد از پائين درآمد و شكافى در زير آن  ناگهان ديدم كه پايه: گويد  سلمان مى

من به نزد فاطمه رفتم و . توانست وارد شكاف زير ديوارها شود  ايجاد شد ، به طورى كه مردى مى

پس شما نقمت . خداوند پدرت را براى اهل عالم رحمت قرار داد ! اى مولا و سرور من »  :گفت 

 . (2)ها بسته شدند ديدم كه ديوارها به جاى خود برگشتند و شكاف« و عذاب براى مردم نباشيد ؟ 
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